
کیفرخواست  سجادپور-  سیدخلیل 
پرونده قتل پرستار جوان در حالی از سوی 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد صادر 
شد که شاهدان عینی این جنایت هولناک 
از شــنــیــدن جــیــغ و وحــشــت در سکوت 

صبحگاهی سخن گفتند. 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
عقربه هــای ساعت از 6 بــامــداد گذشته 
بودند که پرستار 26 ساله بخش کرونایی 
بیمارستان امدادی مشهد از منزل خارج 
شد و به طرف مرکز درمانی حرکت کرد تا 
شیفت کاری را از همکارش تحویل بگیرد 
اما هنگامی که از داخل کوچه وارد خیابان 
را  همسرش  ناگهان  شــد  ولیعصر)عج( 
با قمه ای در دســت دیــد که با چهره ای 
غضب آلود به سمت او می دویــد. پرستار 
جوان که از مدتی قبل به دلیل اختلافات 

ــاق بـــود، با  خــانــوادگــی در کشاکش ط
مشاهده این وضعیت، جیغی وحشتناک 
هم  در  را  صبحگاهی  سکوت  که  کشید 
شکست و سراسر وجودش به لرزه افتاد. 
هنوز چشمان وحشت زده پرستار جوان 
به قمه ترسناک خیره مانده بود که شوهر 
26 ساله اش جیغ بعدی او را با وارد آوردن 
ضربه قمه بر پیکرش نیمه تمام گذاشت. 
او همسرش را در کنار تابلوی خیابان روی 
زمین انداخت و بی رحمانه ضربات پی در 
پی قمه را بر نقاط مختلف بدن وی فرود 

آورد. 
در همین حال، مرد خشمگین با دستانی 
خون آلــود سرش را بالا گرفت و با دیدن 
ــه ســویــش می  ــان ب ــادزن ــری ــرادی کــه ف ــ اف
دویدند. پا به فرار گذاشت و سوار بر یک 
دستگاه خودرو از محل گریخت. لحظاتی 
بعد شهروندان در حالی 
ــون آلــود  ــار پــیــکــر خـ ــن ک
پرستار جوان قرار گرفتند 
که او نفس های آخر را می 
کشید اما باز هم انگشتان 
های  شماره  شهروندان 
115 را لمس کــردنــد و 
نیمه  پیکر  ترتیب  بدین 
جان زن 26 ساله توسط 
امــدادگــران اورژانـــس به 
بیمارستان رضوی مشهد 
انتقال یافت ولی او دیگر 
و  نداشت  حیاتی  علایم 
ــر عـــوارض ناشی از  بــر اث
اصابت 25 ضربه قمه به 
قتل رسیده بود. گزارش 
روزنامه خراسان حاکی 
ــی نکشید  ــول ــت، ط ــ اس
که ماجرای ایــن جنایت 
ویژه  قاضی  به  خیابانی 
قتل عمد مشهد گزارش 
شد و دقایقی بعد بررسی 
ــی قــاضــی  ــدان ــی ــای م ــ ه
ــادق صــفــری  ــ دکـــتـــر صـ
ــه مــحــل وقـــوع جنایت  ب

کشید. با توجه به حساسیت این 
ماجرای تکان دهنده، گروهی 
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی ماموریت 
یافتند تا واکاوی‌های جنایی را 
برای یافتن سرنخی از قاتل ادامه 
با  کــه  پلیس  دهند.تحقیقات 
راهنمایی های میدانی و مستقیم 
دادســـرای   208 شعبه  قاضی 
عمومی و انقلاب همراه بود، به 
یک مرد جوان عینکی رسید که 
طبق اظهارات یکی از شاهدان 
عینی از صحنه جنایت گریخته 
بــود. این شاهد به مقام قضایی 
گفت: حــدود ساعت 6 صبح از 
ــارم به منزل بازگشتم.  محل ک

وقتی از خودرو پیاده شدم ناگهان مردی 
را با چاقویی دیدم که ضربات متعددی را 
به صورت کلنگی و محکم بر پیکر زن جوان 
ــوان پیراهنی  ــرود می آورد. آن مــرد ج ف
مشکی و شلواری خاکستری بر تن داشت 
که در یک لحظه به سمت پراید قرمز رنگ 

دوید و سوار بر آن متواری شد.
در همین حال یکی دیگر از شاهدان که 
با تحقیقات پلیس شناسایی شده بود به 
قاضی صفری گفت: حدود ساعت 6 صبح 
بود که صدای جیغ وحشتناک یک زن را 
شنیدم. وقتی از منزل به بیرون نگاه کردم، 
مــردی را دیــدم که خانمی را روی زمین 
انداخته و انگار به او مشت می زند اما زمانی 
که دقت کردم چاقوی بزرگی را در دست آن 
مرد دیدم که پیراهن مشکی بر تن داشت! 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
که  داد  نشان  میدانی  تحقیقات  ادامـــه 
مقتول پرستار بخش کرونایی بیمارستان 
دلیل  بــه  کــه  ــود  ب مشهد  کامیاب  شهید 
جدایی از همسرش در ملک پــدری و به 
همراه خواهرش در همان نزدیکی زندگی 
می کرد. خواهر »مریم.ب« )مقتول( نیز 
درباره این ماجرا به قاضی ویژه قتل عمد 
گفت: من و خواهرم هر دو شاغل هستیم 
و پدرمان در شهرستان سکونت دارد اما 

من و خواهرم به تنهایی در این منزل )ملک 
پدری( زندگی می کردیم چرا که خواهرم از 
مدت ها قبل با همسرش اختلاف داشت و 
در کشاکش طلاق بودند. او از حدود 2 ماه 
قبل بعد از گرفتن حق طلاق و با بخشیدن 
مهریه و همه حق و حقوقات قانونی نزد من 

آمد که این حادثه رخ داد و... .
ایــن گونه بــود که قاضی ویــژه قتل عمد، 
ــی.ص« )همسر  ــل ــت »ع ــازداش دســتــور ب
مقتول( را صادر کرد و گروهی تخصصی 
از کــارآگــاهــان عملیات ردزنــی متهم به 
قتل فراری را آغاز کردند، اما حدود 5 روز 
بعد درحالی که وی زیــر چتر اطلاعاتی 
کارآگاهان قرار گرفته بود، خود را در استان 
قم تسلیم نیروهای انتظامی کرد و به مشهد 
انتقال یافت. وی در همه مراحل بازجویی 
به صراحت ارتکاب قتل را پذیرفت و مدعی 
بــه بیماری سرطان،  بــه دلیل ابتلا  شــد 
همسرش او را رها کرده و قصد ازدواج با 
فرد دیگری را داشته است. در همین حال 
یکی از بستگان مقتول که به عنوان شاهد 
در جلسه بازپرسی حضور داشت، در این 
باره گفت: حدود 2 هفته قبل من با مادر 
مریم تماس گرفتم اما پاسخ تلفن را نداد، 
به این دلیل به »مریم« زنگ زدم و جویای 
احوال مادرش شدم. چند روز بعد مردی   با 

یک شماره ناشناس با من تماس گرفت ، 
خودش را معرفی کرد وبه من گفت: من از 
»مریم« جدا شدم چرا که به دلیل بیماری 
سرطان 2 سال بیشتر زنده نیستم! اما اگر 
بدانم با کسی ارتباط دارد، می دانم او را 

چه کار کنم!
شاهد مذکور اضافه کرد: وقتی این سخنان 
را شنیدم، احساس کردم به »مریم« تهمت 
می زند و به او مشکوک شده است. به همین 
دلیل به »مریم« گفتم که مواظب خودش 

باشد! 
براساس گــزارش روزنامه خراسان، پس 
اعترافات  و  قضایی  تحقیقات  تکمیل  از 
صریح متهم در بازسازی صحنه جنایت، 
ــده جــنــایــی در  ــرون کــیــفــرخــواســت ایـــن پ
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در حالی 
صادر شد که پزشکی قانونی سلامت روانی 

متهم را تایید کرد.
در همین حال قاضی دکتر صادق صفری با 
استناد به مواد قانونی و همچنین استدلال 
های دقیق قضایی، ارتکاب جنایت توسط 
متهم را محرز دانست و بدین ترتیب پرونده 
مذکور به دادگـــاه کیفری یک خراسان 
رضوی ارسال شد تا متهم جوان پای میز 
محاکمه بنشیند و پاسخگوی این جنایت 

تکان دهنده باشد.
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در امتداد تاریکی

اشک های زن 70 ساله!   
از این تنهایی وحشت دارم و می خواهم با ازدواج همدمی برای 
خودم پیدا کنم ولی فرزندانم احساس مرا درک نمی کنند و به 
هیچ وجه نمی دانند که تنهایی چه بلای وحشتناکی بر سر انسان 
می آورد به طوری که وقتی با یک مرد بازنشسته ازدواج کردم آن 

ها به حدی او را کتک زدند که...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
زن 70 ساله ای است که سفره درددل‌هایش را روی میز مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گشوده بود. 
این زن که با بغضی ترکیده، چون ابر بهاری اشک می ریخت، 
با بیان این که فرزندانم فقط به خاطر حرف مردم و حفظ آبروی 
خودشان مرا در تنهایی مرگبار قفس منزلم نگهداری می کنند، 
دربــاره سرگذشت خود گفت:   مادرم بعد از این که مرا به دنیا 
آورد، از دنیا رفت و من از نخستین روز تولد بی مادر شدم اما 
گویی روزگار همچنان با من سرناسازگاری داشت چرا که در 7 
سالگی پدرم را هم از دست دادم و کودکی یتیم شدم. عمویم به 
خاطر دلسوزی مرا نزد خودش برد و بزرگم کرد تا این که در 15 
سالگی با پسرعمه ام ازدواج کردم و صاحب 3 دختر و 4 پسر 
شدم. همسرم راننده خودروهای سنگین بود و بار ترانزیتی به 
کشورهای همسایه می برد. با وجود این، باز هم سرنوشت شوم 
من خودنمایی کرد و زمانی که 30 سال بیشتر نداشتم، شوهرم 
نیز در یک سانحه تصادف جاده ای قطع نخاع و زمین‌گیر شد. 
من هم با پس اندازها و پول دیه منزلی خریدم و آن را به نام »بیژن« 

سند زدم اما او 3 سال بعد از دنیا رفت و من تنها ماندم...
ــودم،  بــه خــاطــر چــهــره و ظــاهــر زیبایی کــه از آن بــرخــوردار ب
خواستگاران زیــادی داشتم ولی برای آن که فرزندانم تحقیر 
نشوند ازدواج نکردم و به مراقبت و تربیت آن ها پرداختم تا این که 
همه آن ها سروسامان گرفتند و به دنبال تقدیر خودشان رفتند و 

من صاحب نوه های زیبایی شدم.
فرزندانم به مــدارج بالایی رسیدند و موقعیت های اجتماعی 
خوبی پیدا کردند. در این شرایط من هم در یک کارخانه تولیدی 
مشغول کار شدم ولی فرزندانم اجازه ندادند کار کنم چرا که 
هرکدام از آن ها به خاطر موقعیت اجتماعی خودشان، این رفتار 
مرا موجب سرشکستگی می دانستند. خلاصه روزها به همین 
ترتیب گذشت تا این که از 15 سال قبل ترس از تنهایی به سراغم 
آمــد. شب ها تا صبح بیدار می ماندم و از این تنهایی وحشت 
داشتم. فرزندانم نه خودشان نزد من می آمدند و نه اجازه ساخت 
و ساز می دادند تا برای خودم مستاجری بیاورم و از این تنهایی 
رها شوم چرا که مدعی بودند منزل ارثیه پدرشان است و به همه 

تعلق دارد. 
بالاخره در این وضعیت حدود 3 سال قبل با یک بازنشسته نظامی 
که به خواستگاری‌ام آمد ازدواج کردم. »شهریار« هم از تنهایی 
رنج می برد و فرزندانش او را برای ازدواج با من یاری می کردند. 
قرار شد »شهریار« به منزل من بیاید و در کنار هم زندگی کنیم. 
فرزندان او هر روز به ما سر می زدند و من هم از این که همدمی پیدا 
کردم خیلی خوشحال بودم اما فرزندانم از این موضوع به شدت 
ناراحت شدند و مدام مرا تهدید می کردند و با انواع و اقسام تهمت 
های ناروا آزارم می دادند. آن ها معتقد بودند که هنگام پیری 
قصد دارم آن ها را رسوا کنم! و به همین دلیل شرایط زندگی را 
برایم دشوار می کردند تا جایی که به منزلم می آمدند و »شهریار« 
را هم تهدید می کردند. کار به جایی رسید که نه تنها مرا از خانه 
بیرون انداختند بلکه شوهرم را نیز چند بار کتک زدند. فرزندان 
»شهریار« که شرایط را این گونه دیدند به دنبال پدرشان آمدند و 
او را با خودشان بردند. از آن روز به بعد من خیلی برای پیدا کردن 
»شهریار« به جست وجو پرداختم اما تلاش هایم بی نتیجه ماند. 
فرزندان »شهریار« که می ترسیدند بلایی به سر پدرشان بیاید او 
را به مکان نامعلومی انتقال دادند و من دیگر نتوانستم او را پیدا 
کنم. دوباره تنهایی به سراغم آمد و فرزندانم باز هم مرا رها کردند. 
در این روزها زمین خوردم و دستم شکست اما هیچ کس خبری 
نداشت تا این که یکی از همسایگانم متوجه ماجرا شد و مرا به 
بیمارستان رساند چرا که من زنی بی‌سواد هستم و نمی توانستم 
شماره تلفن فرزندانم را بگیرم. آن ها بعد از این ماجرا مرا نوبتی 
به خانه خودشان بردند ولی دچار مشکل شدند و به ناچار مرا به 
خانه ام بازگرداندند. اگرچه دوست دارم در خانه خودم باشم ولی 
از تنهایی می ترسم و آن ها هم درک نمی کنند که حدود 40 سال 

تنهایی یعنی چه!...
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، به دستور 
سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( بررسی 
های کارشناسی و اقدامات مشاوره ای در این بــاره در دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پاتک پلیس به 2 شبکه خانوادگی قاچاق موادمخدر   
کرمانی - دو باند خانوادگی قاچاق موادمخدر با کشف 
۲۲۶ کیلو حشیش در دو عملیات ضربتی پلیس مبارزه 

با مواد مخدر  در سیرجان متلاشی شد.
به گــزارش خــراســان، فرمانده انتظامی سیرجان 
در تشریح این خبر گفت: نیروهای پلیس مبارزه با 

موادمخدر این شهرستان با انجام کار اطلاعاتی از قصد 
دو شبکه خانوادگی قاچاق موادمخدر برای انتقال دو 
محموله از محدوده حوزه استحفاظی این فرماندهی به 

مقصد مناطق مرکزی کشور با خبر شدند.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی بیان کــرد: در ادامه 

ماموران با رصد اطلاعاتی طی دو عملیات در دو نقطه 
شهرستان از یک محل ۱۰۸  کیلو حشیش ذخیره شده 
و از یک دستگاه خودروی آماده حرکت نیز ۱۱۸ کیلو 

حشیش کشف کردند.
این مسئول انتظامی با اشاره به کشف در مجموع ۲۲۶ 

کیلو حشیش، دستگیری شش قاچاقچی و توقیف سه 
دستگاه خودرو اظهار کرد: پلیس با تلاش بی وقفه و با 
تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و همکاری و گزارش های 
مردمی خود اجازه نمی دهد سوداگران مرگ افراد 

جامعه را گرفتار اعتیاد کنند.

اختصاصی خراسان کیفرخواست پرونده قتل پرستار جوان در مشهد صادر شد  

شاهدان درباره این جنایت هولناک خیابانی چه گفتند؟ 

جیغ وحشت در سکوت صبحگاهی! 
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 متهم در حال  باز سازی صحنه جنایت در حضور قاضی صفری

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید


